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آخ جان!آخ جان!

شماره 69
 12 آذر
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گربــه دمــش را تــاب داد. ســبیلش را فِــر داد و گفــت: 
»آخ جــان! چــه روز خوبــی! 6 تــا بچّــه‌ی جدیــد بــه دنیــا 

ــرم؟« ــه بب ــا چــی برای‌شــان هدی ــد. ام آمده‌ان
 لانــه‌ی گربــه خالــی بــود. هیچــی هــم تــوی کوچــه 

نبــود. ســطل‌های زبالــه خالــی بودنــد. آقــای 
قصــاب هــم چهارچشــمی مواظب گوشــت‌هایش 
بــود. گربــه بــا خــودش گفــت: »دســت خالــی کــه 

نمی‌شــود بــه دیــدن برادرزاده‌هایــم بــروم!« پریــد 
تــوی جــوی آب دنبــال مــوش. مــوش بــزرگ و چــاق 

تــا او را دیــد، پــا گذاشــت به فــرار. گربــه دنبالــش کرد. 
یــک دفعــه صدایــی آمــد. چنــد تــا پســر داشــتند دنبــال 
یــک تــوپ قرمــز راه‌راه تــوی کوچــه می‌دویدنــد. گربه 
ــت: »آخ  ــر داد و گف ــبیلش را فِ ــاب داد. س ــش را ت دم
ــرم.  ــوپ می‌ب ــا ت ــرای بچّه‌ه ــی! ب ــه روز خوب ــان! چ ج

ــوند«.  ــقش می‌ش عاش
بــا ایــن فکــر دوید وســط بــازی پســرها. زد زیر تــوپ و 
آن را بــا خــودش بــرد. پســرها دنبالــش دویدنــد. از این 
کوچــه بــه آن کوچــه. داد می‌زدنــد: »تــوپ مــا را پــس 

بــده. تــوپ مــا را پــس بــده.« گربــه بــدو، پســرها بــدو.
یک‌دفعــه گربــه درخــت را ندیــد و بــا ســر رفــت تــوی 
درخــت و افتــاد روی زمیــن. پســرها دورش را گرفتنــد 
ــازی مــا  ــد: »چــرا تــوپ مــا را بــردی؟ چــرا ب و داد زدن
ــت روی  ــتش را گذاش ــه دس ــردی؟« گرب ــراب ک را خ
ســرش و گفــت: »می‌خواســتم تــوپ را هدیــه بدهــم بــه 
6 تــا بچّــه گربــه‌ای کــه تــازه بــه دنیــا آمده‌انــد. آخــر 
مــن عمــو شــده‌ام«.  پســرها خندیدند و گفتند: »اشــکالی 
نــدارد عمــو گربــه! تــوپ مــا را بــده بــه بچّــه گربه‌هــا«. 

گربــه دمــش را تــاب داد. ســبیلش را فّــر داد 
و گفــت: »آخ جــان! چــه روز خوبــی«. او بــا 
 خوش‌حالــی همــراه تــوپ دویــد و بــه دیــدن 

بچّه گربه‌ها رفت.
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